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مقدمه

چون مـارتین هایـدگر، والتـر    خود را به نوعی ادامه دهنده راه کسانی ) 1942(جورجو آگامبن
داراي رسالتی مهم و مشخص 2»فلسفه آینده«و معتقد است1داندبنیامین و میشل فوکو می

-خود او در راه فلسفی.ستاهم عبور از نیهیلیسمی است که بشر امروز بدان مبتلاآن بوده و
بسـت و در راه  اي که تا کنون طی کرده، یا به زبان خودش در کارش، سعی داشته تا این بن

رهنمـون  4هی هموار یا نوعی اوپوریاارا به سوي رآن گشایی کرده ورا گره3ماندگی یا آپوریا
-توان نگاه روشهاي اخیر از آگامبن منتشر شده است، میبا توجه به آثاري که در دهه. گردد

یـز اسـت   شناسانه خاصی را در تفکر فلسفی او بازیافت که به همان میزان که تحسـین برانگ 
شـمار بـه   ها و ارجاعات بـی مجمل و کم حجم او، انبوه ایدهدر آثار عمدتاً. پیچیده نیز هست

ها آنبینیم که کار خوانش و دركرا می.... فلاسفه، ادیبان، نقاشان، مورخان، دستور نویسان و
-ی میکلر کُلبروك فلسفه او را نوعی فلسفه التقاط. را براي مخاطب بسی دشوار ساخته است

از نظـر مـا   . سـت نابسـنده ا ، این سخن گرچه تاحدي درست است اما براي بیان مراد ما5داند
انتهـایی کـه   آن آگامبن به معنایی هگلی در انتهاي تفکر فلسفی غرب ایستاده اسـت؛ یعنـی  

ست که براي ااز همین جا. استا همواره در ابتدا هم هست، اما نه فقط ابتدا و نه صرف انته
فه غـرب فهم فلسفه او، داشتن آگـاهی هرچنـد اجمـالی از تـاریخ فرهنـگ و فلس ـ     خوانش و 

او را به درستی درك 6شناسیاما براي فهم راه فلسفی آگامبن لازم است روش. ضروري است
اي از اصول و قواعد از پیش معلوم مجموعهشناسی صرفاًبراي او روشرسدبه نظر می. کنیم

و این. شناسی خود جزئی اساسی از تفکر استبراي او روش. نیستها براي به کارگرفتن ایده
هـا خـود در فراینـد    ایـده معتقد بـود فوکو . همان چیزي است که فوکو بدان باور داشتدقیقاً 

لف و واقعیت ؤگیري خود مناسبتی نو با منوشتار و سیر پژوهش سر بر کرده و همواره با شکل
ا به رشیوه تفکر اوشناسی آگامبن داراي کلیتی است کهاما به هر روي روش. کنندبرقرار می

.                                                                                               سازدشناسی متمایز میمثابه نوعی روش
او کـه  آثار اولیـه  مخصوصاًشناسی خود به شدت وامدار میشل فوکو است،آگامبن در روش

آنچه آگامبن در درسـگفتارهاي منطـق کانـت بـا عنـوان      . اندشناختیداراي رویکردي دیرینه

1. Agamben 1993: 16 2. future philosophy

3. Aporia 4. euporia

5. Colebrook 2008: 107 6. methodology



Knowledge 41. . .  فلسفیشناسیروشبابدرتأملیروش؛مثابهبهتوانش41
حمیدرضا محبوبی آرانیعباس جمالی،

ي  همین ایده را متحقـق سـاخته،   دقیقاً یابد و معتقد است فوکوباز می1»شناسی فلسفیدیرینه«
شناسـی نهادهـا و   اما او همانند فوکـو در پـی دیرینـه   . 2شناسی خود او هم هستروشمحور 

شناسی حاکمیـت اسـت،   نوعی دیرینه3گرچه پروژه بلند مدت هوموساکرش. ها نیستگفتمان
و بـه  »انسـان «مسئله اساسی او . اما در این راه حاکمیت تنها یک مسئله است و نه تمام آن

به معنایی او از دریچـه هایـدگر وارد   . استشناسی به مثابه وجه خاص وجود اوهستیآن تبع
که آگامبن معتقد اسـت ریشـه نیهیلیسـم    آنجا از. راه زبان و هستیشود؛ یعنی این مسیر می

قرار دارد که بر تاریخ تفکـر متـافیزیکی غـرب سـیطره     4»ايشناسی منفیهستی«معاصر در 
پس هـر  –باز مانده است آن را به خوبی تشخیص داده اما از حلآن و هایدگر گرچه-یافته

. شناسی باشـد ست، باید معطوف به هستیااین آپوریااي که در پی رهایی از بند تفکر فلسفی
دیرینـه  -امـا پیونـد ایـن نگـاه هسـتی     .5کندآغاز از مسئله هستیبایدیعنی بار دیگر فلسفه 

شناسـی  دیرینه«را آن دهد که مااي از اندیشیدن را شکل میشیوه،شناسانه با زبان و مفاهیم
اینکه چگونـه و چـرا در   . دهیمفلسفی قرار میشناسیرا ذیل دیرینهآن نامیم ومی6»مفاهیم

آیند هم خود می–زبان -به -هم -هاي مختلف با ها در زبانمتون مجمل او این انبوه ایده
.شناختی به مفاهیم استدیرینهناشی از همین نگاه 

 ـ به اعتقاد مااما ه در پس افکار آگامبن و البته در پس این روش شناسیِ او مفهـومی نهفت
آشکارا ارسطویی این مفهوم: براي تمام افکارش داراي جایگاهی بنیادي استاست که تقریباً

هـوم بـراي فهـم فلسـفه     درك دقیق این مف. است7»توانش«، مفهوم البته با تفسیري خاص
بسـیار مهمـی   شـناختی این مفهوم از نظر او داراي جایگاه هستی. اساسی استآگامبن بسیار

شناسی یعنی در نگاه او هستی؛شناختی نیز هستنظر ما داراي کارکردي روشبوده و البته به
اي در میـان هسـتی و   توانش گشاینده فضایی است که بـه گونـه  . بر روش شناسی تقدم دارد

اگر به زبـان بـدیو   . نرسیده است8که چیزي هست اما به ظهورآنجا ؛استنیستی قرار گرفته
نیسـت آن ، پس بایـد راهـی بـه   9آنچه نیست استکهبلموضوع فلسفه نه فقط آنچه هست، 

1. philosophical archeology 2. Agamben 2009a: 81

3. Homo sacer 4. negative ontology

5. Agamben2006: 19ff 6. archeology of concepts

7. Potentiality 8. immergence

1389: بدیو. 9
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و 1»امر حاضـر «آنچه به ظهور نرسیده یا نیست، با . اما این نیست، نه همان عدم است. باشد
اینجا تئاتر هستی . اي براي هست شدن بیابدکند که روزنههست واپس رانده شده و تقلا می

آینـد و چشـم تماشـاگران    صـحنه نمـی  هایی است که گاه  هرگز به است، در پشت پرده چیز
که سنت را باید هستو این البته حرف هایدگر و دریدا هم. پنداردرا ناممکن میها آنهستی

نوس امر بیگانه کـه  هم هست؛ نداي غریب و نامأو این اما نداي مهیب مرگ. کرد2سازيوا
گوید که مـرگ  راست میسنت . و هیبت، البته ناشی از بیگانگی است. ماندگاه به کابوس می

چیـزي اسـت کـه همـواره حاضـر اسـت؛ و       آن مرگ فروپاشـی . پایان راه و اتمام کار نیست
به زبـان  شناسی مفاهیمدیرینهبه این ترتیب،... . رستخیزي، مجال بر خاستن مردگان از قبور

.بوده باز گرددو خانه هرگز ن3»جایگاه به یاد نیامدنی«آن تا بهبرد راه میبه هستی  آنجا ازو 
در ادامه سـعی  . استهاي متحقق نشدهبراي احیاي امکان4نزدیکی به سرآغازاین به معناي

کنیم به طور مختصر این راه را تبیین کنیم                                  می
شناسی فلسفیدیرینه

پـی امکـانی بـراي    او در .شـود ایده دیرینه شناسی فلسفی نخستین بار در کانـت ظـاهر مـی   
:نویسدکانت می. بود»فلسفی سازي تاریخ فلسفه«

تاریخی فلسفی براي فلسفه، نه از لحاظ تاریخی یا تجربی، بلکه به طور عقلانـی یعنـی بـه    «
واقعیـات عقـل را   ]فلسـفی تـاریخ [چرا که ایـن  . ه خودي خود ممکن استو ب5طور پیشینی

-به مثابه یک دیرینهروایت تاریخی اقتباس کند، این نگاهرا از ها آننه اینکه6کندایجاد می
آن تواند صرف تـاریخ این نمی... آوردرا از طبیعت خود عقل آدمی برمیها آنشناسی فلسفی

در جهـان بگوینـد،   اند درباب خاستگاه، اهداف و پایان چیزها چیزي باشد که فلاسفه توانسته
در اینجـا البتـه   ...انـد را داشـته آنجا ور در اینجا وبرآمدن و ظهفرصتی که یعنی در باب آرائ

7».شودتاریخی از آنچه رخ نداده است به جان خریده میارائه دن و کرآغاز خطر

شناسی فلسفی کانت از نگاه آگامبن بپردازیم بایسته است پیش از آنکه بیشتر به تبیین دیرینه
با آثار شناسی مفهومی است که عمدتاًدیرینه. شناسی سخن بگوییماندکی در باب خود دیرینه

شناسی دانش، پیدایش کلینیک، نظم آثاري چون دیرینه. اولیه میشل فوکو شناخته شده است
یک پدیده به نوعی نزدیک شدن به خاستگاهدیرینۀیافتن . شناسی علوم انسانیدیرینه: اشیاء

1. The presence 2. Destruction/deconstruction
3. irremberable ethos 4. origin
5. a priori 6. pro-duct

7. Agamben 2009a: 81
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حمیدرضا محبوبی آرانیعباس جمالی،

ي  پدیدهآن به هستی در آمدنگیري و از طریق کاوش در فرایند شکل1یابیاست، نوعی ردآن 
را بی ثمر یا بـه نـوعی   ) آرخه/ سرآغاز(بر خلاف دریدا که پرسش از خاستگاه،بنابراین. است

آن اه بهشناسی ردیرینه2.استداند، در نگاه آگامبن مفهوم خاستگاه بسیار کلیدي ناممکن می
به ظهـور رسـیده   موضع و موقعیت خاص، چیزي سر بر کرده وآن برد که درخاستگاهی می

آگـامبن  . توانسـتند باشـند  است، چیزي که همواره بر ویرانه بسیار چیزهایی ایستاده کـه مـی  
:نویسدمی

کـه موضـوعش هرگـز    3شناسـی ست، یک ویرانهاهاروي دانش ویرانهدیرینه شناسی بدین«
توانـد بـه   تواند یک اصل استعلایی را به معناي درست کلمه ایجاد کند و هرگز هم نمـی نمی

بایسـت  توانست یا میچیزي است که میآن 4مثابه یک کلِ حاضر تجربی فرض گردد؛ آرخه
5».بوده باشد و شاید روزي باشد

خاسـتگاه  آن در پـی کـه شناسی در پی خاستگاه دقیق تاریخی نیسـتیم، بل در دیرینهبنابراین،
آن یعنیممکن ساخته است؛ها را و پدیدهءمعقولی هستیم که امکان ظهور و عدم ظهور اشیا

شناسی ظهور و لحظه بر آمـدن  موضوع دیرینه . ایطی که هر آغازي را ممکن ساخته استشر
دیرینه . سازد7خیال خاستگاه را باطلو 6دیرینه شناس به تاریخ نیاز دارد تا جادوي وهم.است

. نداده اسـت شناسی برخلاف تاریخ در پی اثبات حوادث روي داده نیست، در پی حوادث روي 
تـاریخ  «را  آن همـان کـه کانـت   . یابی به سـاحتی پـیش از تـاریخ اسـت    در پی راه،در واقع
. نام نهاد8»پیشینی

اصطلاح «:وجود دارداما نسبتی دو گانه و تا حدي متناقض میان دیرینه شناسی و خاستگاه
به معناي و هم10معنایی دوگانه دارد، هم به معناي فراخواندن9فلسفی فوکو براي ابطال جادو

-میرا فراآن نخست،شناسی در نسبت با خاستگاهیعنی دیرینه،و این12.»است11دفع کردن
خاسـتگاه یـک   . کنـد تجربـی و تـاریخی طـرد مـی    را به مثابه امري صرفاًآن پسسخواند و 

پدیده تجربی و تاریخی کـه روزگـاري   همیشه حاضر، نه صرف یک آغاز یک. است»آرخه«
خواند و تجربی و تاریخی حاضر را فرا میآغاز دیرینه شناسی این. روي داده و تمام شده است

1. Tracing 2. Mills 2009: 93

3. Ruinology 4. archal

5. Agamben 2009: 92 6. chimeras

7. Dispel 8. a priori history

9. dispel (conjurer به فرانسه ( 10. to evoke

11. to expel 12. Agamben 2009a: 83-84
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آرخه البته . است1تاریخی-شناسی دانشی فرادیرینه،بدین معنا. کندنفی میآن را ازآن بودن
مفـروض از نـوعی   ايسـوژه دهـد کـه اجـازه مـی   سازد، چـرا با ظهورش تاریخ را ممکن می

اما آرخه همزمان ویران کننده تاریخ است؛ . به سیر خطی حوادث و پدیده ها بنگرد»اکنونیت«
-چرا که هرگز به معناي دقیق کلمه امري پایان یافته در گذشته نبوده و همواره اکنون را در

رانگر نگاه سوبژکتیو به شناسی خود ویشناسی یا به قول کانت ویرانهآرخه. دهدگذشته قرار می
و آرشیو خانـه  2.دیرینه شناسی فلسفی دانش آرخه است؛ یک پژوهشگريِ آرشیو. تاریخ است
گوید که آرشیو یک انبار آثار منسوخ و یا یک کتابخانـه بـه یادگـار    فوکو به ما می. آرخه است

آن تـر ن دقیقاما بیا3.ستاهامانده نیست، آرشیو در خود متضمن چگونگی روي دادن پدیده
شناسـی  فلسفی بودن این دیرینـه . داندهمان سخن آگامبن است که آرشیو را حامل آرخه می

اینکه این نگاه واقعیات را از بستر خود عقل . ست که به طور ضمنی در بیان کانت بوداهمان
. اگر آرخه امري فرا تاریخی باشد پس البتـه امـري معقـول اسـت    . کشدو نه تاریخ بیرون می

ما افکـار  اند، به همان معنا که مثلاًگوید که امور معقول وراي تجربه تاریخیفلسفه به ما می
را در اکنـون  هـا  آنانـد و کـه در گذشـته تـاریخی روي داده   دانیم نمیاموري کانت را صرفاً

رسـد کـه   اما با نظر به آثـار میشـل فوکـو و آگـامبن بـه نظـر مـی       . یابیمخویش، معاصر می
از. در دیرینه شناسی ایـن دو وجـود دارد  -آرخه-ی در عین داشتن بنیادي مشتركهایتفاوت
اش معترف است، بایسـته اسـت کـه ایـن     شناسیفوکو در روشتأثیر که آگامبن خود بهآنجا 
. را به اختصار بررسی کنیمهاتمایز

شناسی فوکو و آگامبنهاي دیرینهتفاوت
بـا  4کنـد، اش اذعـان مـی  اندیشهشناسی فوکو براهمیت روشو تأثیر با اینکه آگامبن خود به

شناسی به دیرینهشانهایی اساسی میان نگاهرسد تفاوتبررسی آثار فوکو و آگامبن به نظر می
به »لحظه ظهور«او گرچه به . است»خاستگاه«منکر اهمیت و نقش فوکو اساساً. وجود دارد

تعریـف  آن کند اما، دیرینه شناسی را در نسـبت بـا  مثابه خاستگاه به ظهور رسیدن اشاره می
کـه  آن شناسـی اسـت، بـیش از   اش که متمرکز بر دیرینهاو در دوره نخست اندیشه. کندنمی

گویی فوکو هر ظهوري را در . متوجه خاستگاه باشد متمرکز بر گفتمان و قواعد گفتمانی است
:داندچارچوب گفتمان ممکن و معنادار می

1. ultra-historical 2. archive

189: 1392فوکو . 3
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Knowledge 45. . .  فلسفیشناسیروشبابدرتأملیروش؛مثابهبهتوانش45
حمیدرضا محبوبی آرانیعباس جمالی،

ي  کند، این اصـطلاح تحلیـل را بـه هـیچ     شناسی به جستجوي هیچ آغازي ترغیب نمیدیرینه«
ایـن اصـطلاح بـر درون مایـه عمـومی      . زنـد یابیِ زمین شناختی پیونـد نمـی  حفاري یا عمق

کنـد؛ در  کند که امر پیشاپیش گفته شده را در سطح وجودش مطالعه مـی توصیفی دلالت می
1».شوداعمال میآن اي که درسطح کارکردي گزاره

در آثار دوره نخست فوکو به وضـوح دیـده   2»کنش زبانی«گرایانه به زبان و این نگاه ساخت
همچنانکه درایفوس و رابینو . ها بودشناسی نهادها و گفتماناي که در پی دیرینهدوره. شودمی
را صـرف  نیسـت، او زبـان   قائـل  ايي نهفتـه به هیچ عمـق و معنـا  کنند، فوکو میتأکید نیز

و چنـدان بـه وجـه    3سـازد ها را فراهم میداند که امکان صدور گزارهمند میساختاري قاعده
کـه فوکـو در   چـرا . البته این بیان کمی داراي مسامحه اسـت . نظر نداردآن هستی شناختی

فرم در معنایی ارسطویی، بدان . است»فرمالیسم«ل به نوعی ئنگرش هستی شناختی خود قا
از همین جا . همان فرم استشود میه در ساحت ظهور و به صحنه آمدن پدیدارمعنا که آنچ

کنش زبانی، که بـا صـدور   4.گرا یا فرمالیست استهم هست که دیرینه شناسی فوکو ساخت
گزاره ممکن است، در چارچوب و قواعد گفتمان محدود است؛ این گفتمان است کـه امکـان   

. و البته گزاره هم خود برشی در سـطح زبـان اسـت   . سازداي خاص را فراهم میصدور گزاره
:گویدفوکو در این باره می

تواند داده شده باشـد،  در واقع زبان در خود و در تمامیتش هرگز داده شده نیست، زبان نمی«
هـا وجـود   اگر گزاره... دهدمگر غیر مستقیم و از طریق توصیفی که زبان را ابژه خود قرار می

5».د، زبان هم وجود نخواهد داشتنداشته باشن

زبان به مثابـه چیـزي کـه بـا     . سازداین عبارت به وضوح نوع نگاه فوکو را به زبان عیان می
و است اش گیرد، و گزاره در نسبتی با قواعد گفتمانیصدور گزاره، ابژه کنش گفتمانی قرار می

گفتمان از طریـق واکـاوي   شناسی هم کاري جز بازرسی و کنکاش در سطح، در قلمرو دیرینه
نکته دیگري که بایـد  . گفتمانی نیست–به عنوان یک کنش زبانی آن گزاره و شرایط صدور
فوکو کـاملاً . است»تاریخ«مراد او از مفهوم ،شناختی فوکو یادآور شویمدر باب روش دیرینه

خ یک سـیر منـتظم و   کند که تاریاو بارها تکرار می. در برابر رویکرد هگلی به تاریخ قرار دارد

193: 1392فوکو . 1
2. Speech-act
3. Dreyfus and Rabinow 1983: 135
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شناخت46

سوژه را صرف فوکو اساسا1ً.هاي موقت استها و گفتمانمعقول نیست، بلکه صرف گسست
مند در تاریخ داند، و به وجود سوژه آگاه و هدفگفتمانی می-موقعیتی براي فعلیت کنش زبانی

فوکـو  . )دانـد سـوژه مـی  -بر خلاف هگل کـه تمـام تـاریخ را ظهـورِ شـدنِ روح     (باور ندارد 
سوبژکتیویته را امري تئولوژیـک و بـاور بـه هدفمنـدي و آگـاهی را در تـاریخ میـراث نگـاه         

اما در مقابـل، مـا   .خواهد هرگونه نگاه تئولوژیک را نفی کنداو قاطعانه می. داندمیتئولوژیک
داند و او خاستگاه را مفهومی اساسی می. بینیمنگاهی متفاوت را در دیرینه شناسی آگامبن می

خاستگاه، و لحظه ظاهر شدن، نشان . داندشناسی را نقب زدن به عمق ساحت زبان مینهدیری
:شناختی براي موجود گشوده به هستی استاي هستیتجربه

اسـت  آن کنم، علت این امـر تکرار می. دشوارترین چیز براي ما، زیستن در زمان حال است«
کـه  مانند گردباد است، چنانخاستگاهدر گذشته نیست، ، محصورخاستگاه یا سرآغازکه یک 

اي در زمـان حـال   سـان رخنـه  بهخاستگاهآورد، را به بیان درمیآن بنیامین در تصویري زیبا
رو است که زمان حال، در بهترین حالـت، تنهـا   ازاین. شویماست؛ و ما بدان ورطه کشیده می

2».اي استمانند جسم مرده

گذشته : گویدکه هایدگر به ما میآنجا .استبه زبانواضح است که این رویکردي هایدگري 
البته آگامبن خود در 3.دازاین در پشت سر او نیست، بلکه همواره پیشاپیش او در حرکت است

-لذا نقطه ثقل تفاوت روش دیرینـه 4.زبان و مرگ به این ادامه دادن راه هایدگر معترف است
زبـان را امـري   فوکـو  ،همچنـان کـه گفتـیم   . اسـت »زبـان «مسئله شناختی آگامبن و فوکو

-مـی »خانه هستی«اما آگامبن زبان را به تبع هایدگر . داندکارکردي و برساخت گفتمان می
امـا نقطـه   . را در زبان بیابیمآن یابی کنیم، بایستیبدین معنا اگر قرار است هستی را رد. داند

فوکـو  . است»انسان«رار دارد، نگاه به قمسئله گسست دیگري که در پیوندي مستقیم با این
. دهـد سوژه را محصول گفتمان دانسته و بهاي چندانی بدان به عنوان یک کنشگر زبانی نمی

انسان. داندچه گفتمان تعریف کرده میمانند هایدگر آدمی را چیزي بیش آنلیکن آگامبن هم
از . منـدي اسـت  هـم زبـان  ن آداراي خصلتی متمایز از تمام دیگر جانداران اسـت و ) دازاین(

اگـر تنهـا   ،»داشتن زبان به چه معناسـت؟ «: کندجا پرسش راهبردي آگامبن سر بر میهمین
مند است و اگر زبان خانه هستی باشد پس باید راه ورود به درك هستی را آدمی است که زبان

1393: رخ داد تازه.272: 1392فوکو . 1
71: 1381والتر بیمل .  3
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Knowledge 47. . .  فلسفیشناسیروشبابدرتأملیروش؛مثابهبهتوانش47
حمیدرضا محبوبی آرانیعباس جمالی،

ي  سوژه، چراکه هم هایدگر و هـم آگـامبن منتقـد    و نه الزاماً(پس زبان و انسان . در آدمی یافت
آن اند تااند اما نه به معناي فوکویی آن، بلکه در پی بازیابی مفهومی نو از انسانسوبژکتیویسم

توانیم بـه  اکنون می. هستنددو محور جدایی آگامبن از فوکو ،)را از بند سوبژکتیوسیم برهانند
:ه شناختی آگامبن و فوکو را چنین بر شماریمگاه دیریندهاي دیطورکلی مهمترین تفاوت

در آگامبنآن برتأکید نفی اهمیت خاستگاه در فوکو و) 1
بر زبان در آگامبنتأکید بر گفتمان در فوکو وتأکید )2
بر انسان در آگامبنتأکید نفی سوژه در فوکو و) 3
مفـاهیم بـه مثابـه    تقلیل مفاهیم به عناصري کارکردي در گفتمان در فوکـو و بازیـابی  ) 4

امکاناتی زبانی در آگامبن و
زبان در آگامبن-نفی تاریخ در فوکو و بازتعریف تاریخ در ساحت زمان) 5

هسـتی  آن نی است که درزما-مکانآن خاستگاه در اینجا معنایی هایدگري دارد؛ خاستگاه
را در بند آن هست والبته آگامبن منتقد مفهوم دازاین هم(رسد میدازاین به ظهور/انسان-با

را 1اش با هایدگر کلمه دازاینبر همراهیتأکید داند، از همین روي برايمنفیت متافیزیکی می
-دازاین او را قادر به تجربه این ظهـور مـی  /مندي انسانزبان). دهیممیقرار2در کنار انسان

لذا بر خـلاف  . شودمیبا بیان کردن، و گفتن و اعلام این ظهور، هستی در زبان نمایان. سازد
آگـامبن  ،3»عقلـی –انـد و نـه تـاریخی    مفاهیم داراي وجهی گفتمانی«فوکو که معتقد است

بدین معنا کـه هـر مفهـومی در خـود داراي     . داندشناسانه میمفاهیم را داراي خصلتی هستی
رسیم که شناسی خاص آگامبن میاز این نقطه به دیرینه. هایی براي تجربه هستی استامکان

. ثر از نگاه هایدگر به هستی و زبان استمتأ
نگاه هایدگري به زبان: هستی/ زبان-راه-در

زمـان  -دازاین موجـودي در /انسانکه آنجا از. تاریخ، نگرشی سوبژکتیو به ساحت زبان است
شناسانه انسان پس ما با دو خصیصه هستی. اوست4شناسانهمندي خصیصه هستیاست، تاریخ

زمان منديِ آدمی بستري است که . بودن–زبان –در ) 2بودن و –زمان –در ) 1: روبروییم
گویـد دازایـن تنهـا    هایدگر به ما میطور کهاناگر هم. کندهستی خودش را آشکار میآن در

1. Dasein 2. Homo

95: 1392فوکو . 3
4. existential
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یعنـی  (موجودي است که گشوده بر هستی است، پس تنها موجودي هم هست که بدین معنا 
پـس دازایـن در ذات خـود    . مند استزمان) مند داردنظر به اینکه هستی خود تحققی زمانبا 

که آنجا دازاین چرا تنها قلمرو گشودگی و ظهور هستی است؟ ازاما 1.مندي استهمین زمان
اي بـراي  مندي خصلت دازاین است، پس آدمی خود با خانههستی، در زبان خانه دارد، و زبان

مندیش هم، امکان بـه  مندي انسان و البته زمانزبان. درك و تعریف استهستی بودن قابل
تواند سخن بگوید، اینکه دازاین با زبان می. صحنه آمدن و ظهور هستی را فراهم ساخته است

یعنـی مـورد   که مـورد خطـاب هسـتی،   شود میفرا بخواند، بنامد و بفهمد موجب این امکان
-مندي و زمـان اما چه نسبتی میان زبان.قرار گیرد)خاستگاه(خطاب همین به ظهور رسیدن

قرین بودن این هردو در موجودي که خـود بـا همـین دو خصـلت     ،واقع؟ دروجود داردمندي
ه راستی خود چه برند؟ یا او ببنیادینش قابل شناسایی است، او را به چه ساحت خاصی راه می

 ـ–مند است، هم زبانمند و دازاین که زمان/ساحتی است؟ انسان –ایـن هـم   . هسـتی ۀخان
چون هستی در فرایند زمـان بـه ظهـور    . شودخانگی از همین دو خصلت بنیادین او ناشی می

مندي است انسان است، و چون زبان خانه وجود است، و رسد، و آنکه وجودش همان زمانمی
پـس زبـان نیـز    . زبان؛ یعنی که انسان موجودي است که خود خانه هستی است–انسان در 

زبـان  . ست، همچنانکه هستی چنین اسـت ازبان امري زنده و پویا. استداراي وجهی زمانی
-جهـان -امکان درء،انسان با نامیدن و فرا خواندن اشیا. داراي خصلت به ظهور آوري است

:                                                                                                        آوردرا به هستی میها آندهد،بودن را به اشیاء می-او
از سرزمینی دور دست، در بهت و حیرت و یا در رویا

.رهسپار ساحل موطنم شدم
در انتظار مانده تا گرگ و میش شفق

.خویش یافتالهه تقدیر نامی در اقلیم 
.آنگاه توانستم این نام را محکم در آغوش خویش بگیرم

.درخشدشکفد و میاکنون این نام در پیش روي من می
هنگامی که از سفر دریاییِ شاد خویش باز گشتم،

.پاداش و گوهري داشتم بسیار بزرگ و ناپیدا
:ها در جستجو بود و خبر گفتالهه تقدیر مدت

53:1383هایدگر . 1



Knowledge 49. . .  فلسفیشناسیروشبابدرتأملیروش؛مثابهبهتوانش49
حمیدرضا محبوبی آرانیعباس جمالی،

ي  .گیرددر آغوش نمی] ايکه تو در آغوش گرفته[را آن یز نظیرهیچ چدر اعماق این سرزمین
.نام بی درنگ از دستان من ناپدید شدآن و

.گوهر و گنج را عطا نکردآن و سرزمین من هرگز
:آنگاه چشم پوشیدم و غمگینانه دیدم

1.ایستند، چیزي ممکن نیست باشدآنجا که کلمات از سخن گفتن باز می

در رابطه با پیونـد هسـتی و زبـان    آن که هایدگر به تفسیر2از استفان جرجاین شعري است
:گویدبیمل می. یمهستدر اینجا ما آشکارا با وجه به ظهور آورنده زبان مواجه. پرداخته است

را آن توانـد و شاعر نمـی شود میبا غیبت کلمه براي هستیِ داده شده، گنج یا جوهر ناپدید«
تواند نامی را فـراهم  کند؛ کلمه میاي از هستیِ کلمه ظهور پیدا مینحوه تازهاینجا . حفظ کند

چیـزي اسـت کـه بـه     آن هست، بلکه برعکس، این کلمهبراي چیزي که قبلاًکند نه صرفاً
این کلمه به هـیچ وجـه فقـط درکـی     . بخشدنامد بدان حضور میهمان نحو که چیزي را می

4».حضور داشته  است نیستبلاًاز آنچه حضور دارد و ق3گذار-نام

. سازدبخشد، ظاهر میرساند، هستی میآنان را به حضور میءانسان با نامیدن و خواندن اشیا
در طول زمـان  . مند استاین گفتن، نامیدن و فرا خواندن که خود خصلت هستی است، زمان

-پس زبان هـم، در . شودو البته خوانده میشود میهاي مختلفی ظاهراین آشکارگی به گونه
درست بـه همـان گونـه کـه ظهـور      . زبان اما داراي خصلتی تمامی ناپذیر است. است5زمان

اي خاص زبان هرگز با گفته شدن، و نامیدن در برهه. هستی، بی نهایت و تمامی ناپذیر است
حضـور  او با هر بار حضورش یا بـه  . دهداز زمان تمامی امکاناتش را در فعلیتش از دست نمی

کند غایبینی که همواره با خود حمل می. بردرساندنش، بسیاري از امکانات را در غیبت فرو می
این همان آرخه در ساحت زبان است که در غیبت خویش حاضر . تا مجالی براي ظهور بیابند

: تعریف آگامبن از آرخه را باید به خـاطر بیـاوریم  . دارد6لذا زبان خود خصلتی سرآغازین. است
و . باشـد و شـاید روزي باشـد   بایسـت بـوده   توانسـت یـا مـی   چیزي اسـت کـه مـی   آن آرخه

شناسی همان بازیابی و پی جویی آرخه است؛ همان تاریخ امـور روي نـداده بـه زبـان     دیرینه
-حال با این توضیحات و بازیابی خصیصه سرآغازین و البته هستی شناسانه زبان مـی . کانت

؛ تاکیدها از من220-221: 1381والتر بیمل . 1
2. Stefan Georg 3. name-giving

221-222: 1381بیمل . 4
5. is- in-time 6. archaic
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شناسی آگامبن در نسبت با کلمات یـا مفـاهیم نزدیـک    دیرینهتوانیم کم کم به خاص بودگی
.ایمآنچه ما بدان نام دیرینه شناسی مفاهیم داده. شویم

دیرینه شناسی مفاهیم
ارجاعـات بـی شـمار بـه     . دانش زبانی گسترده آگامبن در آثارش همواره نمودي برجسته دارد

امـا آنچـه در ایـن    . نوشتار اوسـت هاي مختلف خصیصه همیشگی منابع کهن و نو و به زبان
. شناختی به زبان استشناسی او دارد، نگاه دیرینهرابطه پیوندي مستقیم با بحث ما یعنی روش

هاي زبان شناسـی اسـت   شاخهجملهزمانی از -شناسی تاریخی با رویکرد درفیلولوژي یا زبان
در آثـاري چـون زبـان و    برد؛ اگرچه میآن که آگامبن براي پرورش افکارش بهره بسیاري از

بـه نظـر   . گراي سوسور، بنونیست و یاکوبسن استشناسی ساختارثر از زبانشدت متأه مرگ ب
. دهدشناسیِ زبانیِ او را شکل میرسد که آگامبن فهم خاصی از مقوله زبان دارد که دیرینهمی

تفکـر هایـدگر   آنچه او مرز اساسی . فهمی پیچیده که به اذعان خودش ادامه راه هایدگر است
. اسـت محور بـا هسـتی  -شناسانه با زبان و البته برخوردي زبانداند همان مواجهه هستیمی

هـاي کهنـه و   آگامبن در آثارش مدام بـا تجزیـه لغـات و اصـطلاحات و مفـاهیم بـه ریشـه       
کشد که براي کاربرد امروزین این کلمات پوشیده هایی را بیرون میایدهها آنمنسوخشان، از

-infancy-در کتاب کودکی و تاریخ با تحلیل ریشه شناختی کلمه کودکی،براي مثال. است
گرداند تا به کودکی بشر معناي مورد باز می-in-fantia-زبانی–را به بی آن در زبان لاتین

-اش با زبان و مفاهیم، رویکرد دیرینه شـناختی او در مواجهه،بدین روي. نظرش را احاله کند
با توجه به آنچه در . کندشناسی مفاهیم حرکت میگیرد و به سوي نوعی دیرینهاش را پی می

توان دریافت که کار او صرف فیلولوژي نیست؛ شناسی از نگاه او گفتیم میباب معناي دیرینه
قول و سـاحت  یابی اصطلاحات و لغات نبوده بلکه در پی یافتن معانی معدر پی ریشهاو صرفاً
اگر پیوندي عمیق میان هستی و زبـان باشـد، کـه از    ،گریداز سوي . استمعانی آن بر آمدن

–راه -هـا در نگاه او چنین است، و اگر زبان خانه هستی است، پس او در  این کاوش دیرینه
با هستی آن اي، هر وضعیت و ساحتی که انسان درهر ایده. هستی است-راه-زبان، یعنی در
ساحت، هستی در زبان گشوده آن زده، یا به عبارتی بهتر دررا در زبان نقشآن مواجه شده و

گشته و ره به خانه برده، در پس سیر تاریخ، به پدیدارهاي بسیار رسیده و چه بسا امروزه یعنی 
هـاي  سـاحت آن بـردن بـه  ابراي ره،بدین روي. در زمان حال، به کلی دگرگونه درك شود

، و معنا تاریخمنـد ظ بیانگر ساحت برآمدن خویشلف(نا واپس رانده هستی و دست یابی به مع
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حمیدرضا محبوبی آرانیعباس جمالی،

ي  یابی به نوعی تاریخ پیشینیِ ساحت معقول بشر به عنوان موجودي که زبان یعنی دست،)است
متعلق به گذشته سوبژکتیو است، بدین معنا که »بوده«(است -، و درکی نو از آنچه بودهدارد

تـوان و  مـی ) اسـت بدین معنا که در ساحت هستی همواره در غیاب خویش حاضر »است«و 
.    شناسی کردباید مفاهیم را دیرینه

شاعرانه اندیشهۀلحظ
) دیرینه شناسی مفاهیم همچون به ظهور رساندن امر پوشیده(

-چنـین مـی  ]هایدگر[بیشترین احترام را براي او قایلم فیلسوفی که من «: نویسدآگامبن می
شناسی کلمات و اصـطلاحات بـه   باز2.»اندیشه است1اصطلاح شناسی، لحظه شاعرانه: گفت

اه شناسی کلمات ریابی و دیرینهراستی چه نسبتی با اندیشه دارد؟ چرا و چگونه آگامبن با ریشه
-ریشـه شناسی وبرد که در ابتدا قابل مشاهده نیستند؟ و به کدام معنا این بازهایی میبه ایده

هـا مـراد مـا را از    انـد؟ پاسـخ بـه ایـن پرسـش     اي شاعرانه بـراي اندیشـه  یابی کلمات لحظه
بدین . روشن خواهد ساخت) ایمالبته با نظر به راهی که تاکنون پیموده(شناسی مفاهیم دیرینه

.منظور بایست نخست به مفهوم کلمه شاعرانه یا پوئتیک در نگاه آگامبن بپردازیم
ایـن  . پـردازد شناسـی کلمـه پوئسـیس مـی    ررسـی وضـعیت هنـر بـه دیرینـه     آگامبن در ب

:و هم هستشناسی راهگشاي مسئله ما درباب روش تفکر خود ادیرینه
و ) 4ایجادکردن، در معنـاي بـه هسـتی درآوردن   ( 3تمایزي آشکار میان پوئسیس...یونانیان «

اي اسـت  پرکسیس ایـده اراده محور ... ل بودندئقا) 6انجام دادن، در معناي کنش( 5پرکسیس
 ـیابد، در حالیاش را در یک کنش میکه بیان بی واسطه ۀکه در مقابل محور پوئسیس تجرب

شـود، از  بـه بـودن منتقـل مـی    7بودن-به حضور رساندن است، این واقعیت که چیزي از نه
10».9به روشناي کار8پوشیدگی

توان از هم اکنون شمایی از نگاه آگـامبن بـه   با این دو نقل قول، یا به عبارتی دو مقدمه، می
مان بپردازیم اجـازه  لهاما پیش از آنکه به تشریح مسئ. ردیابی مفاهیم را مشاهده کبحث ریشه

اي از فیلسـوفی فرانسـوي کـه او هـم     مقدمـه . دهید مقدمه سومی را نیز به بحـث بیفـزاییم  
یـک  . دانندفه را خلق مفاهیم نو میدلوز و گاتاري فلس: جایگاهی مهم در اندیشه آگامبن دارد

1. Poetic 2. Giorgio Agamben 2009b:1 )امکید ازأت )

3. Poiesis 4. brining into being
5. Praxis 6. acting
7. Nonbeing 8. concealment

9. work 10. Agamben 2000 : 42
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بـه عقیـدة   . کشـاند فیلسوف در این منظر هنرمندي است که مفاهیم را به صحنه هستی مـی 
هـا  آنفیلسوف دوسـت مفـاهیم اسـت، او تـوانش    . ن خلق مفاهیم نو استفلسفه هماها، آن

جوداتی پویا و مفاهیم براي ایشان مو. اما این دو متفکر برداشت خاصی از مفهوم دارند1.ستا
بـه  . رسـند شماري که در گذر زمان به ظهـور مـی  ند و البته آبستن امکانات بیهستمندزمان

هیچ مفهوم ساده و بسیطی وجود ندارد؛ هر مفهومی داراي عناصري است که به ها، عقیدة آن
ایـن یـک تکثـر    . پس مفهوم داراي نوعی ترکیب اسـت . شودتعریف و تعیین میها آنوسیله

را هـر مفهـومی   آشـکا .نیست اما هر مفهومی متکثـر اسـت  ت، اگرچه هر تکثري مفهومیاس
-یک مفهوم همچنین داراي یک شدن است، که به رابطه،گریداز سوي .داراي تاریخی است

در اینجا قصد ما تشریح نگاه خـاص  2.اندکه با او در یک گسترهمربوط است اش با مفاهیمی 
بر این کـه مفـاهیم داراي  تأکید اما همین. دلوز و گاتاري به مفاهیم، فلسفه یا اندیشه نیست

.استکافیما براي نکته مورد نظربالفعل شوند توانند میاند کهو امکاناتیاجزاء 
:اکنون با این سه مقدمه

اندیشه) پوئتیک(ترمینولوژي به عنوان لحظه شاعرانه) 1
–همچون فعلی خلاقانه و هستی بخش، فعلی که چیزي را از نه ) پوئسیس(شاعرانگی) 2

رساند وبودن به ظهور و بودن می
منـد اموري که داراي ترکیـب متکثـر و امکانـات نامحـدود زمـان     آن مفاهیم به عنوان) 3
.ندهست

. آگامبن نوعی فلسفیدن است؛ نـوعی روش شناسی مفاهیم چگونه براي باید ببینیم که دیرینه
کلمات یا مفاهیم، در معناي دلوزي خود اموري متکثر و مرکـب و آبسـتن بـه امکانـات فـرو      

شناسی مفاهیم نـوعی  گویند که بازشناسی و ریشههایدگر و البته آگامبن به ما می. اندپوشیده
به حضور ،دقیق و آغازین خودو پوئتیک در معانی . براي اندیشه است) پوئتیک(عمل شاعرانه

اشـاره  نگاه هایدگري به زبـان و پیونـدش بـا هسـتی     به پیشتر . استآوردن امر فرو پوشیده
دیدیم که کلمات خصلت به ظهور رساندن دارند، و زبان بستر ظهور هستی در ساحت . کردیم

یق کلمه کاري یابی و دیرینه شناسی مفاهیم به معناي دقاکنون فیلسوف با ریشه. دازاین است
ایـن  . رساندیعنی آنچه را در زبان پوشیده ماند به حضور می. دهدانجام می) پوئتیک(شاعرانه 

یعنی همزمـان  . اي، به نوعی در پی بازسازي نفس کارکرد گشایندگی زبان استچنین اندیشه

1. Deleuze and Guattari 1994: 5 2. ibid:16-18
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حمیدرضا محبوبی آرانیعباس جمالی،

ي  خصـلت  1که خود نوعی اندیشیدن است، نوعی فلسفیدن و خلق مفـاهیم، نمـایش و اجـراي   
اي به زبـان تنهـا بـا فـرض وجـه      چنین نگاه دیرینه شناختی. شناسانه زبان هم هستهستی
آگامبن در تبیین دیرینـه شناسـی   . شناسانه و البته زمانی و سرآغازین زبان ممکن استهستی

:گویدچنین می
اي یونانی بـه معنـی   آرخه واژه. امور است» آرخه«وجویی براي پیدا کردن این روش، جست«
شود میآنچه باعث پدید آمدن چیزيیعنی سرآغازدر سنت ما، . است» دستور«و » سرآغاز«

صـورت خطـی و تـاریخی، معـین و     تواند بهکند؛ اما این منشأ نمیچیز را اداره میآن و تاریخ
2».یابدحاضر نیز، ادامه میۀدر زمانآن این نیرویی است که وجود. مشخص شود

شناسانه هستی-معانی و وجه خاص زبانیآن .آرخه مفاهیم استشناسی مفاهیم یافتن دیرینه
اما به راستی به چـه  . که در عین نوعی خاستگاه و سرآغاز بودن همواره در اکنون حاضر است

شود میفتهتواند باشد اما ظاهر نشود؟ مگر نه اینکه هر آنچه به حضور نیاید، گمعنا چیزي می
نیست؟ از نگاه انتولوژیک چه جایگاهی براي امر حاضرِ غایب وجـود دارد؟ در میـان ایـن    که

زمان با ماسـت؟ پاسـخ   -هست و نیست چه چیزي نهفته و فرو پوشیده است که همواره هم
ها مفهومی است که براي تمام تفکر آگامبن نقشی بسیار کلیدي دارد و امکان این این پرسش

در ادامـه سـعی بـر    3.استتوانشاین مفهوم، : گرددممکن میآن دوجودیرینه شناسی نیز با 
.                                                                                                                            در فلسفه او خواهیم داشتاین مفهومایضاح معناي 

وانشت
. اسـت ترین مفاهیم فلسفه آگامبن مفهومی است کـه او از ارسـطو وام گرفتـه   یکی از کلیدي

. توانش یا قوه هم در طبیعیات و هم در متافیزیک ارسطو کتاب ثتا مورد بحث واقع شده است
که محوریت بحث آگامبن درباب توانش بحـث ارسـطو در متافیزیـک اسـت، مـا نیـز       آنجا از

.دیدگاه ارسطو درباره این مفهوم خواهیم داشتنخست نگاهی به 
توانش نزد ارسطو

-ل مـی تمایز قائ5و فعلیت یا فعل4میان قوه یا توانش،متافیزیک) ثتا(ارسطور در کتاب نهم
کـه مـراد او   6یکی بالقوگی در نسبت بـا حرکـت  : گویداو از دو گونه بالقوگی سخن می. شود

1. performance
1393: رخ داد تازه. 2

3. Potentiality 4. Dynamis
.

5. energeia 6. kinesis
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در اینحـا بحـث فعـل و    ،درواقع. استدر ایجاد تغییر در دیگري یا خودشئتوانایی یک شی
اما نوع دوم بالقوگی که مورد توجه ارسطو و البته  آگـامبن نیـز   ). a1046(انفعال مطرح است

قوه نه در رابطه با حرکت، که مسئله در اینجا،درواقع. هست، بالقوگی در رابطه با فعلیت است
بتواند به حالت وجودي ئاینکه یک شی؛شودمطرح میئدي یک شیبراي تغییر وضعیت وجو

ارسطو در اینجا مثال شخص بیـدار و شـخص خوابیـده یـا     . تري منتقل شودمتفاوت یا کامل
ارسـطو در  ).  b1048(کنـد هایش را بسته مطرح میبیند و شخصی که چشمشخصی که می

ن فعلیت وجود دارد و چون از فعلیـت خـارج   برابر مگاریان که معتقد بودند توانایی تنها در زما
از نگـاه  بـراي مثـال،  .سازي جایگاه بـالقوگی و امکـان اسـت   در پی روشن،شود دیگر نیست

یعنی بنّـا تنهـا در   . مگاریان هرگاه یک بنّا دست از ساختن بردارد دیگر بر ساختن توانا نیست
وه به مثابه امکان به رد دیـدگاه  اما ارسطو با طرح مفهوم ق. ستاحال ساختن بر ساختن توانا

-ل نبودند و از این رو نمیئمگاریان میان قوه و فعلیت تمایزي قا،درواقع. پردازدمگاریان می
، ،اما ارسطو میان هست و نیسـت و ضـرورت و امتنـاع   . حرکت را تبیین کنندمسئله توانستند

هنگامی داراي ئیک شی«: کندچنین تعریف میدهد و بالقوگی را اینامکان یا قوه را قرار می
براي ). a1047(»را دارد ممتنع نباشدآن قوهئگوییم شیقوه است که فعلیت یافتن آنچه می

ارسطو . نشیند امر ممتنعی رخ نداده استشخصی که توانایی نشستن دارد زمانی که میمثال،
ري به فعلیت نسبت در رابطه میان قوه و فعل، تقدم را هم از حیث زمانی و هم از حیث جوه

نطفه انسـان کـه بـه    مثلاً. اي مسبوق به یک فعلیت استاو معتقد است که هر قوه. دهدمی
. کندرا ایجاد میآن کهاست طور بالقوه انسان است مسبوق به وجود انسانی 

توانش در نگاه آگامبن
-محور فلسفه و روشکهبه باور ما مفهوم توانش براي اندیشه آگامبن نه صرف یک مفهوم بل

یعنی توانش براي او امکان نگرش فلسـفیِ خاصـی را در نسـبت بـا     ؛ستاشناسی فلسفی او
، در مقالاتی در فلسـفه : هاتوانشآگامبن در کتاب 1.مسائل دیرینه فلسفی فراهم ساخته است

انم، من توگویم من میمراد من از اینکه می«کند که میآغاز مقاله توانش ابتدا از این پرسش
دقیقاً در ابتدا این است که توانستن و نتوانستن براي مامسئله ،در واقع2»توانم چیست؟نمی

تواند بیاموزد این کودك می: چه تفاوتی هست میان این جمله که. کنندچه معنایی را افاده می
برنـد کـه   چیـزي مـی  آن ها راه بـه به باور آگامبن این پرسش. تواند ساختمان بسازدبنّا میو

1. see: Murray and Whyte 2011: 159 2. Agamben 1999: 177
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ي  تجربـه  یعنـی  : تـرین تجربـه ممکـن باشـد    شاید براي هر کدام از ما دشـوارترین و پیچیـده  «
گویـد  دهد که هر آنگاه که آدمی از توانسـتن سـخن مـی   روي به ما نشان میبدین.1»توانش

بـر تأکیـد  شود؛ بااي دیگر طرح میاکنون پرسش به گونه. همواره نظر به تجربه توانش دارد
و قوه به چه 2داشتن یک توانایی: که در تفسیر تجربه توانش معضلی بنیادین استچیزي آن 
تواند وجود داشته باشد؟ بـه زبـان ارسـطویی    ست؟ چگونه چیزي چون قوه و توانایی میامعنا

تجربـه حسـی داشـته باشـیم در     ) حسیدن یا فعـل احسـاس  (توانیم از احساسمانچگونه می
اي بـراي  گردد؟ و اگر احساس قوهاس، این تجربه ممکن میکه تنها با تحقق نفس احسحالی

کجاست؟ آگامبن بـا بیـان   دقیقاً نفس باشد مرادمان از قوه چیست؟ ساحت وجود داشتن قوه
اینکه قوه که شرط تحقق یک . خواهد نقش پارادوکسیکال قوه را روشن سازدمیمثال ارسطو

. ستااست این جایگاه بینابینی به چه معناتواند بالفعل باشد و اگر چنین فعل است خود نمی
آنچه . تواند درك شودوجود قوه و توانایی با فرض نوعی غیاب و نه نیستی می،به هر روي

کـه صرف نبودن نیست، صرف نوعی فقدان، بل»توانش«در اینجا اساسی است، این است که 
است  که ما قـوه یـا   ین همان چیزي ، حضور یک غیاب است؛ ا3بودن–بر عکس حضور نه 

اما به راستی یک غیاب چگونه هست؟ حضور این غیـاب چگونـه قابـل    . 4نامیممی»قدرت«
. براي خود ارسطو هـم معضـل بـوده اسـت    مسئله گوید که ایندرك است؟ آگامبن به ما می

همـان اسـت   آن توانش عام، و مرادش از) 1: سازدارسطو دو گونه توانش را از هم متمایز می
وانشی نیست که مـورد  تآن این البته. مثال کودك براي چیزي شدنش بدان اشاره شدکه در

بایست متحمل نوعی دگرگونی در این گونه توانش فرد می. است) و البته آگامبن(توجه ارسطو 
یعنی آنچه در ساحت توانمندي است بـراي بالفعـل شـدنش بایـد     . و چیز دیگري شدن گردد

) 2. چیزي نیست که پیش از فعلیتش بوده استآن دیگرآن ازو بعداش دگرگون شودهستی
ا بر ساختن یک بنّ. چیزي است که در باب بنّا بدان اشاره کردیمآن توانش در معناي خاص، و

در اینجا در عین اینکه شاعر توان و دانش سرودن . ستاسازه و یا شاعر بر سرودن شعر توانا
نیازمند دگرگـونی و تغییـر   آن ن را، اما براي بالفعل ساختنا نیز مهارت ساختشعر را دارد و بنّ

ا تا آنجایی توانمند بنّبه بیان آگامبن، . استتواناآن او هم بر بالفعل ساختن و هم عدم. نیست
پس آنچـه در  5.تواند نسرایدکه میآنجا ست؛ و شاعر تااساختن را دارا–است که توانایی نه 

1. ibid: 178 2. faculty
3. non – being 4. ibid: 179
5. ibid: 179
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نـوعی فضـاي   . است، توانایی بر عدم فعلیت در عـین فعلیـت اسـت   اینگونه از توانش اساسی 
توانـد  هـم مـی  1سـت اآنچه توانانظر ارسطو، از . بودنآن گشوده رو به چیزي نبودن در عین

توانش متعلق به قلمرو هستی ،بدین روي2.ست بر بودن و نبودنشاباشد و هم نباشد، او توانا
است، هم براي شدن و هـم بـراي   ءي براي اشیااي وجودتوانا بودن خصیصه. و حضور است

رسد، بدین روي توانش نفی توانش حضور یک غیاب است که با فعلیتش به اتمام نمی. نشدن
همین خصیصه توانش است که دیرینه شناسی فلسفی آگامبن در قلمرو . تمامیت و پایان است

. مفاهیم را ممکن ساخته است
توانش به مثابه روش: نتیجه
اکنونیت ما دانستیمایم و روشن از روش فلسفی آگامبن بدست آوردهکه تصویري نسبتاًاکنون

سازد،گذشتگی رها می-کند و ما را در یک درگذشته را حمل می-نادر خویش همواره گذشتۀ
تر سـازیم  ها را پر رنگبایست خطوط ترسیم شده بر این تابلو را به هم متصل کرده یا اتصال

. از شماي راه فلسفی، این متد، در پیکره یک سیماي قابل تشخیص ظاهر شـود تا این پرتره
فضایی گشـوده میـان هسـتیِ    . توانش بیانگر جایگاهی هستی شناختی براي یک غیاب است

پس توانش قابل اشاره و مشاهده نیست، اما امکـانی اسـت کـه هـر     . حاضر و نیستی محض
ناپذیري شرط این توانمندي همچنانکه دیدیم پایانلیکن. تواند به فعلیت انتقال یابدلحظه می

گوید که در پس نگاه آگامبن نـوعی زیباشناسـی   کُلبروك به درستی می. در عین فعلیت است
. است که بگوییم در پس نگاه او شاعرانگی نهفته است؛ پوئسـیس آن اما دقیقتر3.نهفته است

بودن به ظهور، -که چیزي را از نهشاعر کسی است. کار شاعرانه، کاري هستی شناسانه است
آورد؟ مگر نه اینکـه  چیز را از نیستی محض به هستی میآن شاعرآیا اما . رساندبه بودن می

پس این چیز در ! شودهیچ زاده می،گفتند که از هیچپارمنیدس و افلاطون و ارسطو به ما می
برساند؟را ببیند و به ظهور آن تواندکجاست که فعل شاعرانه می

-فعل شاعرانه مـی . گشایداین گره را براي ما میهایی که اشاره کردیمتوانش، با توصیف
هایدگر اما به مـا از  . ها را ببیندها و توانمنديامکانآن تواند به فضاي تیره غیاب بنگرد و در

کـه بلگویـد  نه شعر محض که الهام گون و در پرده سخن می. لحظه شاعرانه اندیشه خبر داد
در شعر، استعاره و تصویر در پرده از توانمنديِ . دارداندیشه که نسبتی با مفهوم و البته با کنش

1. Potential 2. ibid: 180
3. Colebrook 2008: 118
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ي  . سازدبخشد و تدقیق میکند، انتظام میمفهوم پردازي میاما اندیشه،. گویندغایب سخن می
بینـد و بـه   هاي غایب را میتوانمندآن یعنی. شناسی مفاهیم کار شاعرانه اندیشه استدیرینه

-کند و البته در قالب معنایی انتظام مـی کلمات را بازیابی و اعلام میۀکشاند؛ آرخحضور می
اگر زبان وکلمات توانمند نبودند و اگـر در  . شرط انجام چنین کاري وجود توانش است. بخشد

باشد؛ توانست نوعی اندیشه شناسی مفاهیم هرگز نمیامکانات غایب را نداشتند دیرینهآن خود
داراي ،زبان، کلمه، خصلتی سرآغازین دارد و از همـین روي . تنها همان فیلولوژي بود و بس

تـوانش همچـون   . و توانش در اینجا خود نـوعی روش بـراي اندیشـیدن اسـت    . توانش است
شناسـی در معنـاي  و دیرینـه . گویـد اندازي است که همواره از آرخه امور با ما سخن میچشم
. همـان علـم شـناخت آرخـه اسـت     دقیقـاً  که تاریخ حوادث روي نداده است،آنکانتیدقیقاً 

-شناختی به آرخه و در اینجا محور برخورد با زبان از منظـر دیرینـه  توانش، محور نگاه دیرینه
بر فضایی گشوده میان هست و نیست، و تأکید شناسی که بااین روش. شناسی مفاهیم است

یابد که اکنونیـت  گذشته حاضري را باز میآن آینده نامعلوم،میان گذشته از کف رفته و طبعاً
همچنانکـه رفـت   »اکنـون «. تواند تاریخ اکنون باشدما را ممکن ساخته است، در حقیقت می

ست که نه پشت سـر کـه پـیش    اايهرگز امري کامل نیست؛ بلکه همواره مغروق در گذشته
-زبـان -ی خاصی را در ساحت کلمهشناستوانش امکان تدوین روش. کندحرکت میآن روي

رهانـد و هـم فضـاي    که هم زبان را از زندان منطق ریاضی وار میاست اندیشه فراهم آورده 
فلسـفه بلنـد   ها و مخصوصاًاي که کوس پایان در تمامی عرصهدر زمانه. گشایداندیشه را می

است، در زمانه به پایان رسیدن و تمام شدن، توانش که قریب دو هزار و پانصد سال با مـا در  
زبان زیسته است، اکنون خود را به مثابه یک راه و نوعی روش تفکر و گریزي از وهمِ پایـان  

ناپـذیر،  ستگاه حاضرِ تمامی آرخه، یا خا. سازد؛ توانش نفی پایان و تمام شدن استنمایان می
و دیرینه . تواند این چیز باشد یا نباشد، و فردا و فرداها چیز دیگرياست و می»توانمند«امري 

■.استشناسی آرخهشناسی راهی به باز
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چکیده  
ایـن چـرخش بـه    . منطق جدید و فلسفه تحلیلی بازي کردچرخش زبانی نقش محوري و بنیادي در ظهور 

ۀ بیـان  طور ساده در نگاه نخست بر پایه این ایده استوار گشت که تبیین چیستی یک اندیشه از طریق جمل
کـه تبیـین   هاي بعدي، این دیدگاه تصریح و تثبیت شد اما در پیشرفت. استتر و مطمئنتر سادهآن کننده

که اندیشه یا معنا تنها معناي این سخن این است.گري زبان ناممکن استکایتها جز از طریق حاندیشه
لیف بنیادهـاي حسـاب   فرگه هنگـام تـأ  . شودبه اعتبار نحو عبارت و نسبتش با ارجاع و صدق تحصیل می

اب ارایـه  کت ـآن هاي تئوریک این ایـده را در جلـد اول  مبادي و اصلشیوه دوم را پیش برد، چنانکه عملاً
در . هاي مختلف استدلال را بر اساس مبانی نظري جلد اول ارائه کـرد ها و روشو در جلد دوم  شیوهکرد

تابد، بلکه زبـان را  شه در معناي مذکور را بر نمیمقابل، دیدگاه هوسرل از منطق نه تنها نسبت زبان با اندی
معنا مقدم بـر اعیـان   این ایده است کهاین دیدگاه ناشی از . کندتنها وسیلۀ انتقال معنا یا اندیشه لحاظ می

، هـاي منطقـی  پـژوهش در تر و در سطحی گستردهپرولگومنا، هوسرل در در بیانی مختص. و زبان است
آن کند کـه را با یکدیگر تبیین می) هاي  محض معنابه مثابه تئوري(ولات محض نخست نسبت میان مق

فلد نامیـد و سـپس بـه اعتبـار چنـین تئـوري،       را تئوري صورت محض کثرات به مثابه صورت محض منی
از ايگه از منطق به طور بنیادي و ریشهتبیین فر،  شیوةبنابراین. کندري میدانی از  اعیان را تبیین میتئو

کـاملاً  مسـیري آغـاز  بر خلاف ادعاي دامت ایـن دو جریـان از همـان   ،در نتیجه. شودهوسرل متمایز می
تئـوري هوسـرل از معنـا    اي ازخلاف ادعاي ودروف اسـمیت، تفسـیر فرگـه   متفاوت در پیش گرفتند و بر 

.ناممکن است
منطق صوري، منطق ریاضی، عبارت، ارجـاع، معنـا، هسـتی شناسـی صـوري، منطـق       : واژگان کلیدي
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مقدمه

شناسی پدیدار شد تحلیلی و پدیدارقرن بیستم دو جنبش فلسفی ـ منطقی چون فلسفه آغاز با
را بـه چـالش  »اندیشـم دکـارتی  میمن«مانند اشیاءفاقد ارجاع بهۀاندیشة دو آموزکه هر 

ثابـه  منطقی بـه م هاي در باب منطق و گزاره1بولتسانوهاي از آموزهها آنهر دوي. کشیدمی
مثابـه پایـه صـدق و کـذب سرچشـمه      وي بر صـورت منطقـی بـه   تأکید ها وتئوري تئوري

با آن دو مفهوم متفاوت از زبان و نسبتآغاز این دو جریان از همان،نبا وجود آ2.گرفتندمی
این مفاهیم ۀداشتند که درجریان تبیین و عرضنظراندیشه به مثابه معنا را به طور ضمنی در 

زبـانی بـه مثابـه    هاي فلسفه تحلیلی بر گزاره،از یک سو. بیش از بیش از یکدیگر واگراییدند
دهنـد، از همـین رهگـذر    مـی ت ارجاع و صدق معنـا را بـه دسـت   کرد که در نسبتأکید متن

تابعی هاي ساخت تقلیل یافت که از ساخت-صوري درست هاي زبانی به ساختهاي ساخت
به دلیل این فلسفهام. ر این پایه منطق جدید  شکل گرفتب. کردمیدر شکل ریاضی پیروي

کـه بـه   آنجـا  تبیـین تجربـه تـا   ، ازي تابعی در شـکل ریاضـی  صورهاي کیدش بر ساختتأ
اعمـال  هـاي  یته  مربوط است غفلت کرد و نتوانست در تبیین ویژگـی هـا و تمـایز   سوبژکتیو

که به تمایزهاي زمانی مکانی و علایق شخص مربـوط اسـت دخلـی داشـته     آنجا شناختی تا
تحلیلی را ۀ فلسفحث که کم و بیش مشکلات و ناتوانیبرخی از این مبابه یاکو هینتیکا . باشد

3.آثار ذیل اشاره کرده استدر کند میدر نسبت با تبیین تجربه برجسته

آوردهاي بولتسانو تحـت ضمن توجه به دست، پدیدارشناسی از سوي هوسرل از سوي دیگر
توصیفی در برابـر روان شناسـی تکـوینی     ة برنتانو که به اعمال آگاهی به شیوهاي ایدهتأثیر 
انـواع متعـدد کثـرات و    تحلیـل «ئه کرد کـه بـه   گزارشی از  فلسفه حساب ارا،کردمیتوجه

نظریـه منیفلـد را حمـل   هاي پرداخت که نطفهمیدر ممارست حسابها ۀ آنچگونگی عرض
منطـق و ریاضـیات را بـه روان شناسـی تقلیـل     «این اثر در قرائت نقـدي فرگـه   4.»کردمی
ی و داراي ماهیتی روان شناسانه، غیـر عینـی و فاقـد    ها، ذهناز نظر فرگه ایدهزیرا5،»دادمی

ید اما مستقل آمیاز نظر او هرچند اندیشه به وسیله عمل ذهنی به چنگ. هستندارزش انتقال 
کـه   ها، ذهنی بوده و محدود به شخص هسـتند، در حـالی  از این منظر ایده. از هر سوژه است

1. Bolzano, Bernard. 2. Smith 2007: 96, 207
3. See: Hintika, Jaakko, 1990: 251-252 and R. M. Martin, 1979
4. Smith 2007: 89 5. Ibid
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ي  هوسرل در اثر 1.شوندمیراد به اشتراك گذاشتهو قابل انتقال بوده و توسط افها، عینیاندیشه
محـض را بـه   آگاهی ساختارمنطقی ضمن نقد روانشناسی،هاي بعدي خویش، یعنی پژوهش

او چگونگی شناخت . ها و بنیادهاي هندسه ریمانی تبیین کرداصلۀ بر پایمثابه منطق محض
از منطق تکنیکـی متمـایز   راآن خت محض چون منطق محض پایه گذاري کرد، ورا در شنا
ها و اعتبار خویش را بر پایه منطـق  ارا ادعا کرد منطق عینی باید اصلشککه آآنجا ساخت تا

. گردیمبر میپرولگومنااي نهاده شده در هحلیل ایدما به این بحث هنگام ت. محض کسب کند
ب منطـق   از نظریـه هوسـرل در بـا   گزارش مشـروحی  هوسرلنام ه در اثرش بدیوید اسمیت

2.کنده میاست همراه با تفسیر ارائپرولگومنامحدود به که عمدتاًمحض

ثر ا حدودي متأجدا و تهوسرل اما در روشی کاملاًهاي زات بسط اندیشهامنطق فرگه به مو
کـه کـم و   یافـت  میبسطاز منطق بور و دمورگان و به طور خاص بر پایه ریاضیات تحلیلی 

مقاله حاضر کوششی است تا تمایزهـاي بنیـادي و   3.ریمانی قرار داشتبیش در برابر هندسه 
اما . را عرضه کرد روشن نمایدآن طور که هوسرلمنطق فرگه را با منطق محض آناي ریشه

اص چرخش زبـانی  با معنا و ارجاع و به طور خزبانیهاي نسبت عبارتلازم استآن ل ازقب
. و به طور مختصر با دیدگاه هوسرل سنجیده شودبود، شرح آن که فرگه پرچم دار

مدي مختصر بر نسبت زبان با ریاضیات و منطق در آ
ریاضی از رهگذر منطق سنتی، نخست متوجه شد که هاي فرگه هنگام صورت بندي استدلال

ریاضی از یک طرف و زبان طبیعی از طرف دیگـر  هاي وحدتی غیر قابل انکار میان استدلال
هـا بـه   هاي ریاضی در قواعد و قوانین طبیعت و فرموله کـردن آن کشف اندیکس. وجود دارد

اما توجه به نسبت ریاضیات با منطق صوري . گرددمیشکل نمادي به طور خاص به گالیله بر
و به طور خاص نسبت هر دو به زبان قطعاً به فرگه مربوط است که سرآغاز جنبش عظیمـی  

.  در فهم منطق و ریاضیات است
منطـق جدیـد را بـه    هـاي  فرگه به عنوان ریاضی دان و معمار منطق جدید کوشید عبارت

را الگـویی مناسـب بـراي فهـم و تحلیـل      آن تابعی ریاضی سازمان دهد وهاي اعتبار عبارت
دیدگاه، نمادهاي تـابعی منطـق جدیـد   از این . زبان عادي به کار بگیردهاي ها و جملهعبارت

زبان عـادي قابـل تفسـیر اسـت و از     ۀ سویی چون یک عبارت یا جملاز ) F(X)براي مثال(

1. Dumett, A.E, 1925: 22,23 2. Smith 2007: 87- 131
3 Gottleb Frege (Stanford E…1)
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رسـد فرگـه بـه ایـن     مـی نظره ب. تابعی ریاضی داردهاي سوي دیگر ساختی مشابه به عبارت
ها خـواه در  کرد این عبارتکار. زندمیریاضیات، منطق و زبان عادي را به یکدیگر گره،شیوه

دي است، یعنی به اعتبار عبـارت و ارجـاعش یـا    ریاضیات، خواه در منطق جدید به شکل واح
بنابراین هر تغییر، هر چند کوچک، در نحو .  دهندمیمعنا را به دست،محکی و سپس صدق

نتایج متفاوتی از لحاظ محکـی و معنـا در پـی داشـته     عبارت رخ دهد می تواندیا گرامر یک 
عبارت است یا در پی نحو و ارجاعیا معنا مقدم برآاکنون باید پرسید که در زبان عادي . باشد
کند میپاسخ دقیق به این پرسش نه تنها تمایز اساسی میان فرگه و هوسرل را روشن. یدآمی

 ـ . دي را روشن خواهد کردبلکه تمایز و وحدت میان زبان منطق جدید با زبان عا ه در پـی ارائ
ت میـان ایـن دو زبـان    به اعتبار وحـد وي فرگه بسیاري از فلاسفه تحلیلیمنطق جدید از س

هاي زبان عادي را در چارچوب زبان نمادي منطـق جدیـد تحلیـل    کوشیدند بسیاري از جمله
این مسیر . تحلیل زبانی را در پی داشتۀ چون رشتيجدیدۀ سیس رشتها تأاین کوشش. کنند

با رویکرد افلاطونی فرگه بـه  که مبتنی است ساختار منطق جدید تاریخی و سرنوشت ساز بر
کـه  آنجا ، آموزه فرگه در باب نسبت میان عبارت و ارجاع تابه عبارت دیگر. متمایز استمعنا

کنـد  دیگرش که عبارت به اعتبار معنا ارجاع مـی ةموزمربوط است با آها آنبه تبیین منطقی
یا اسطوره جهان معنا بر عبارت 1فرگه از سویی تقدم قلمرو معنا،به طورخلاصه. ناسازگار است

تقـدم  اثـر، مبانی حساب، به طور خـاص جلـد دوم آن   کرد اما مضامین نهفته در میتعلیمرا 
از منظر فیلسوفان تحلیلی چگونگی ساختار ،بنابراین.کندمیحکایتعبارت و ارجاع را بر معنا 

توان گفت ازگرچه می. ها در منطق جدید قابل ردیابی استهها و گزارزبان در ساختار عبارت
نـا در عمـل مغلـوب    اعتقاد برتقـدم مع ،2م داشت برهان را از ابهام برهاندفرگه تصمیکهآنجا 

هـاي کـار اعجـاز آمیـز     اما ریشه؛یدآست میبه اعتبار عبارت و ارجاع به دروشی شد که معنا
بحث ما در ضمن بنـد زیـر   . له نیستدر این مقارود که مجال آن فرگه بسیار فراتر از آن می

. داردآن نگاهی اجمالی به

1. Sense
22: 1387موحد .2
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ي  چرخش زبانی درآمدي بنیادي به منطق جدید
شـرح رابنیادي چرخش زبـانی هاي اصل1فلسفه تحلیلیهاي خاستگاهدامت در اثري به نام 

مبانی . وضیح خواهم دادمقداري متفاوت از وي تمفهوم چرخش زبانی رااینجادرمن . دهدمی
:کندمینخست فرگه تصریح: به شرح ذیل استاین چرخش 

ضروري اسـت کـه   ،در حقیقت.انعکاس یابدآن بیانگرۀساختار اندیشه باید در ساختار جمل«
دو مفهوم سـاخت جملـه و   ...باشدآن که رمز گذارآن بیانگر یک اندیشه باشد به جايجمله

ۀ اما این دیـدگاه کـافی اسـت تـا مفهـوم مطالع ـ     . ساخت اندیشه باید با همدیگر توسعه یابند
2».زبانی را از میان بر داردهاي اندیشه بدون ارجاع به عبارتساخت

توان به تبیینی از اندیشه دست نمیزبانیهاي گري عبارتپس از منظر فرگه با حذف حکایت
گري زبان در تبیین اندیشه ي فراتر از ضرورت حکایتاما جان کلام چرخش زبانی چیز. فتیا

ارزش ،معنـی و ارجـاع  ت که فرگه در مقاله نکته اسمفهوم چرخش زبانی متضمن این . است
، منطق در حقیقت3.کندبه مثابه ارجاعش تبیین میبلکه ن نه به مثابه معناي آصدق جمله را 

سیر بعدي جنبش چنانچه. به اعتبار مضمون فوق استوار گشتریاضی بیشتر و به طور اخص
توانیم در چنین وضعی چگونه ما می.تحلیلی تنها به اعتبار چنین مضمونی بسط یافتۀ فلسف

له به نحو اشتقاقی معناي جمله به طور نخستین داراي ارجاع است، و جم«از فرگه بپذیریم که 
کید کمتـر بـر   به این دلیل که او ضمن تأمجدداً. ما نخواهیم پذیرفتمسلماً.»ارجاع می کند

شرح تمیز میان معنا و ارجاع هرگز مطابق این هنگامم بخشی این اصل بر همه عبارات، تعمی
:گویددامت می.تقدم معنا عمل نکردقاعدة

ارجاع را به مثابـه یـک ویژگـی معنـا     او هرگز نخست مفهوم معنا را معرفی نکرد تا متعاقباً«
چون دارنده ارجاع سخن گفت و سپس یا استدلال کرد کـه  یتااو نخست از عبار: تبیین کند

4».را متضمن ارجاع معرفی کردآن معنی است یا معنايعبارت داراي

گز این اخیر خاصیتی از معنا نیسـت، بلکـه   هرشود میاگر معنا بعد از ارجاع تحصیل،بنابراین
است کـه  اي این همان شیوه. درست بر عکس معنا است که خاصیتی از ارجاع و عبارت است

5.دتبیین کربه طور روشنی را این نکته ویتگنشتاین . استوار استآن ریاضیات بر

موزه فرگه استوار نیست که یکی از آکه مفهوم چرخش زبانی تنها بر این اکنون روشن شد
اندیشه تنها با توسـل  گري زبان است و یا حتی کسبکسب اندیشه توسل به حکایتهاي راه

1. Origins of Analytic of philosophy 2. Dummett 1925: 7
3. Frege 1984: 209-230 4. Dummett: 7
5. Medina  2004: 363
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با ارجاعش خلق ) گرامر(بت نحو نسرهگذرزبانی ممکن است، بلکه اندیشه ازهاي به عبارت
اي ۀ مجسم و زندهمنطق ریاضی نمونهاي ها یا استدلابا این تصویر هریک از عبارت.شودمی

کنم جان سخن اینجا است که اگر فرگه بر تقدم معنـا بـر   من فکر می. از چرخش زبانی است
رت بـا ارجـاع   معنا را از نسبت نحـو عبـا  ماند و به طور خاص عملاًمیعبارت و ارجاع وفادار

ۀ هرگـز فلسـف  . شـد نمیکرد هرگز چرخش زبانی در مفهوم منطق ریاضی حاصلنمیمطالبه
در . گذاشـت نمـی حیـات ۀساخت پا بـه عرص ـ –زبان صوري درست ۀ تحلیلی به مثابه فلسف

آن زبانی و مستلزمات بعـدي هاي نظریه بازيبرتأکید جنبش بعدي فلسفه تحلیلی با،نتیجه
اهمیت و نقش بنیادي تقدم نسبت ،روممیهمچنان که من در این مقاله پیش. مدآنمیپدید

تمـایز  ،کیـد شـد  تأنچه کنم، درست به اعتبار آمینحو عبارت و ارجاع بر معنا را بیشتر روشن
کـل فلسـفه تحلیلـی بـا     تحلیلی و به طور ۀ گذار فلسفهاي فرگه به عنوان بنیانمیان اندیشه

کـه  شـود  مـی روشـن هـایی  در مفهـوم هوسـرل بلکـه در همـه شـیوه     شناسی نه تنهاپدیدار
که از سـوي غالـب افـرادي کـه شـارح پدیدارشناسـی       اي نکته. شودپدیدارشناسی خوانده می

به شرح ذیـل  آن تبیین بیشتر چرخش زبانی و مستلزمات بعدي. شودمیهستند نادیده گرفته
:است

به همان شیوه ارجاعش متعینشود میدادهآگاهی اي که معنا درشیوهگر شخص ادعا کندا
به معنا نسـبت  ارجاع را مستقیماًنیست، سپس اوآگاهی شود، یعنی ارجاع چیزي جز عینمی
شناسی از نسبت میان معنا و ارجاع چیزي جز این در حقیقت ماحصل منظور پدیده. استداده

ا، در مقابل پدیدارشناسی، ام. کنیممیدر مباحث بعد ما براي این ادعایمان سند عرضه. نیست
تبیین ارجاع مبتنی بـر چگـونگی   ة است که شیوآن تحلیلی به اعتبار چرخش زبانی برفلسفۀ

زودي به این مهم باز هما ب. نحو عبارت است، یعنی مبتنی بر نسبت میان مفهوم و شیئ است
ید معنا مقدم بر عبارت آمیاگر ارجاع به معنا نسبت داده شود لازم،در حقیقت. خواهیم گشت

سـاخت نحـوي عبـارت بـا     نسـبت  آید اندیشه چیزي غیر ازمیوجود داشته باشد، یعنی لازم
ها در قالب شهود توضـیح  ها و همه استنتاج، ما باید معنا جملهبه عبارت دیگر.ارجاعش باشد

.اصرار داردآن شناسی بردهیم، مسیري که پدیده
هاي قاطع چرخش زبانی رویکرد تحلیلی فرگه و دور ه یکی از بنیادمجدداً باید ذکر کنیم ک

اندکی قبل از فرگه جنبش تحلیلی در ریاضیات در برابر شهود . ربوط استمشدن وي از شهود 
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ي  بینـی  فرگـه  بـا تیـز   .کرداین جنبش تئوري حساب را در برابر هندسه تقویت می. ظهور کرد
.ق را بر اساس حساب استوار کردثیر پذیرفت و منطعمیقی از این جنبش تأ

در اي تفاوت پدیدارشناسی با فلسفۀ تحلیلی نیازمند گزارشی جامع از اثر فرگهتحلیل ریشه
به طور خاص هنگامی که این نکته روشن شود که اساس . باب روش هندسه با حساب است

.  دسه ریمانی استکار هوسرل مبتنی بر هن
ي حساب در مقابل هندسه هاصریح بر نسبتتأکید فرگه در مقابل هوسرل،به هر صورت،

فرگه نه تنها  ،بر این پایه. در پی داشترا در معناي ذکر شده در فوق چرخش زبانی داشت که 
کاملاً هاي تابعی ریاضی استوار کرد بلکه مسیريحساب یا نسبتهاي منطق را بر پایه نسبت

فاقد سابقه و کاملاً هاي استنتاجی گشود کههه در تفکر علمی و شیوهاي گذشتمتمایز از شیوه
.بدیع بود
هاي علمی و حتی زبـان  ی گزارهاي که فرگه دنبال کرد سبب شد منطق و به طور کلشیوه

به نحـو کـاملی از تفسـیر    که به شیوه منطق جدید متکی است،آنجا تاآن در مفهوم معمول
ریاضـی در قالـب زبـان صـوري     هـاي  تا تمـامی اسـتنتاج  سپس ممکن شد. معنایی رها شود

فرگه، ما با علـم جدیـدي مواجـه   هاي از رهگذر اندیشه،بنابراین. ساخت بیان شوند-درست
، جمله حساب در معناي قبل از فرگهصوري محض ازهاي شویم که با هیچکدام از دانشمی

لایب نیس منطبق نیست، بلکه علمی است که امکان مویات کلی در مفهالجبرا و حتی ریاض
علم و حتی سـاخت  دقیق قواعدهاي تبیین فرمول«توضیح و شرح دقیق چیزها و نیز تبیین،

هـا  نگاهی گذرا به برخی از ایـن ویژگـی  در زیر . کندمیرا براي ما فراهم» بسیاري از چیزها
.راهم شودبعدي فهاي گیريطرح مباحث و نتیجهتا امکان داریم

منطق جدید، طرد تفاسیر چندگانه موازي و نیز کلی انتزاعی
علمی به زبان صـوري اسـتنتاجی قابـل    هاي دهد که چگونه گزارهمیمثال زیر نه تنها نشان

سازد میبلکه روشن،شوندمیدقیق تحصیلهاي بیان هستند و چگونه به این طریق استنتاج
. دهدمیرا از خطا نجاتچگونه منطق به عنوان ارگانون ما 

اگر جسمی در مسیري مستقیم با سرعت ثابت : غالب افراد با این قانون فیزیک آشنا هستند
جسم به حرکت مستقیم خود بـا سـرعت   آن وارد نشود،آن در حرکت باشد و هیچ نیرویی بر

ه گرفـت  نتیج ـرا Cو Bهايتوان عبارتمی)Aبخوانیم(از این عبارت . دهدمیثابت ادامه
با همدیگر متفـاوت اسـت کـه    ها آنمعناي،اینبا وجود .ها استوار هستندکه بر همان فرض
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ها باهمـدیگر متمـایز   باید محکی این عبارتدر نتیجه،. ها استعبارتآن تمایز نحواز ناشی 
ا در نظـر راکنـون دو عبـارت زیـر   . کوشیم این موضوع مهم را نشان دهیممیدر ادامه . باشد
: گیرممی

B :دهدمیوارد نشود به حرکت مستقیم خود ادامهآن جسمی هست که اگر نیرویی بر.
C :دهدمیشود و به حرکت مستقیم خود ادامهنمیواردآن جسمی هست که نیرویی بر.

:اشکال نمادي هر یک از عبارت ها به شرح زیر است
:اگر ما داشته باشیم

x= جسم 

Fx= بدون دخالت نیرو جسم در حال حرکت مستقیم و

Gx= جسم در حال حرکت مستقیم به طور مستمر و همیشه 

:نمادي سه تعریف فوق الذکر به شرح ذیل استهاي عبارت
  
  
  Gx&Fxx:C

GxFxx:B

GxFxx:A






بـه  Bشود؟ عبـارت  مینتیجهCیا Bهاي کدام یک از عبارتAاکنون از عبارت نمادي 
:شودمیشکل ذیل اثبات

     
   
  GaFa

GxFxx

GxFxxGxFxx






21

11



حذف سور کلی

GaFaاکنون  تعبیر ۀ یک انتخاب دلخواه از دامنGxFx  است و به همین
:را با سور وجودي بیان کردآن توانمیدلیل

   GxFxx 31
1 و.،م 2

.را بتوانیم نتیجه بگیریمCناممکن است که ما 
. ها استیک حکم موجبه جزئیه است، یعنی مربوط به منطق محمولBزیرا عبارت نمادي 

اما عبارت . شرطی قابل بیان استة حملی است که به گزاراي این جمله گزاره،از سوي دیگر

201: 1373موحد . 1
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ي  Cاگر ما نتیجه . همچنان موجبه جزئیه عطفی باقی خواهد ماندC علمـی  ة را بپذیریم قاعـد
ایم که تنها یک جسم وجود دارد کـه  بر اساس این نتیجه مدعی شده. ایمفوق را ویران کرده

جسمی ایم که اگریعنی این شرط را تصریح نکرده. را داردGرا و هم خاصیت Fهم خاصیت 
آنفوق به دلیل شرطی بودن ةپس قاعد. خواهد داشتGرا داشته باشد خاصیت Fخاصیت

. گیردمیشود، یعنی کلیت در گرو شرط قرارزاد میآاز یک وضع امر اینجا و اکنون که جزئی
به این دلیل کلی نها بایدتوان فهمید که نیازي نیست هر حکم عینی و کلی تبر این پایه می

گذار از سور جزئی به . بلکه کلیت در گرو شرط استو عینی خوانده شود که وجود مثالی دارد،
ناج دقیق تحلیل فلسفی دقیقی از هستی شناسی سور کلی از رهگذر شرط علاوه بر امکان است

شرطی فوق به وجود یا عدم وجـود  ة اعتبار گزار.تواند در پی داشته باشدکلیات و جزئیات می
را منظـور  آن اگر ما از واقعیت خارج مصـداق (شرط صدقش واقعیت خارج . مصداقش نیست

.  اسـت آن صـورت منطقـی  در گـرو  آن بلکه اعتبار عینی و شرط صدق،نیست)داشته باشیم
بـا  . اش حکمی عینی، یعنی کلی استمنطقیهاي یک گزاره صوري به اعتبار نسبت،بنابراین

گام اسـتنتاج در منطـق جدیـد، مـا     ممکن هنهاي عنایت به شیوه ذکر شده و با ابتنا به فرض
ها یک گـزاره وجـودي نتیجـه بگیـریم کـه بـه معنـی       منطق محمولتوانیم از یک گزارةمی
مفهـوم  . بر طبیعت است) به همین ترتیب احکام ریاضی(گونگی اطلاق احکام کلی منطقی چ
به بحرانل اساسی فلسفه است که هوسرل در کتاب لاق ریاضیات به طبیعت یکی از مسائاط

یـا خیـر بحـث    آید یا هوسرل به این مشکل فائق میآاما اینکه . پردازدمیآن طور مفصل به
رود بیشتر نشان خواهد داد که فرگه چگونه بـر  همچنان که پیش میاین مقاله . دیگري است

. شودق میئفامسئله این
چه تاکنون آمد مجدداً لازم به ذکر است برنامه فرگه چه در دسـتان خـودش و   آنبر اساس
جانشینانش تنها به این شرط پیش رفت که در حقیقت هرگز به این ایده عمـل  ۀچه به وسیل

کوشیدند هاآنکنند، بلکه عملاًمیبه طور اشتقاقی و با ابتناء به معنا ارجاعهانکرد که عبارت
بلکـه خـود معنـا متکـی بـه نحـو       کنند میها به طور اصیل ارجاعنشان دهند نه تنها عبارت

. ها در شـکل تـابعی ریاضـی اسـت    ارجاع منطبق با نحو گزاره. ها، ارجاع و صدق استعبارت
که فرگه و هوسرل را به رودهاي دانوب و راین تشبیهبسنده نیست این سخن دامت،بنابراین

و سـپس بـه دو   کنند میمشترکی دارند و مدتی در موازات هم حرکتۀ د که سرچشمکنمی
نسـبتاً واحـدي   يهـا برخی خاسـتگاه هوسرل و فرگه هر چند. ریزندمیمحل کاملاً مختلف
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Abstract
Giorgio Agamben is one of the leading thinkers of our time. He
aspires to bring Walter Benjamin's project of future philosophy to
completion through a complicated sort of archeological thinking. He
believed that Kant had thought of philosophical archeology before
Foucault did, and that he did not bring this thought to fruition. Taking
the path of philosophical archeology, Agamben's approach is
distinguished from that of Foucault due to His debt to Heidegger. This
has led to his new treatment of words and the nature of language that
can be introduced as an "archeology of concepts." An archeology of
concepts involves the application of philosophical archeology to the
examination of language and the function of words when man
encounters Being as an opened-up being towards Being. The concept
is fraught with a particular temporal understanding, in turn loaded
with an "arche" which can merely be approached by archeology. This
article shows that understanding Agamben's philosophical
methodology requires an appropriate conception of an influential
concept in his philosophy, namely that of "potentiality". Potentiality
paves the way for attaining the arche of things. That is why
archeology is fundamentally based on potentiality. This concept has
made Agamben's philosophy face new and old problems of man and
philosophy in a differentlight. The most significant of these problems
is Heidegger's relation of Being and language.

Keywords: philosophical arcaeology, arcaeology of concepts,
potentiality, arche, language, methodology
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